
امسال جشنواره خانه بهار چراغ فعاليت هايش از تابستان 
روشــن شده اســت. بخش هاى مختلف اين جشنواره 
برخلاف سال هاى گذشته كه سه ماه مانده به پايان سال 
فراخوان هاى خود را منتشر مى كردند، فعاليت هايشان را 
در ماه هاى اخير آغاز كرده اند. به تازگى نيز فراخوان بخش 
گرافيك شهرى اين رويداد منتشر شده است؛ بخشى كه 
به دبيرى احسان مهدوى براى اولين بار در جشنواره خانه 
بهار99 برگزار مى شود و مى تواند فضاى مشهد را در نوروز 
متفاوت كند.مهدوى گرافيك شهرى را نياز مشهد و خيلى 
از شهرهاى ديگر مى داند و اميدوار اســت كه با برپايى 
اين بخش، گرافيك شــهرى نيز مثل برگزارى جشنواره 
استقبال از بهار از مشهد، به ديگر شهرهاى كشور منتقل 
شود. به گفته او، جشنواره گرافيك شهرى بهار99، شامل 
چهار بخش «سواد»، «نشان»، «نگار» و «نوشت» است. 
مهلت دريافت رزومه از هنرمندان تا تاريخ پنجم آبان98 
است و مرحله اول داورى آثار در بخش سواد، دهم آذر و 
مرحله دوم داورى آثار در ايــن بخش، 20بهمن خواهد 
بود.  تاريخ دريافت آثار در بخش نشان و نگار نيز 20آذر 
است و كارگاه هاى اين دو بخش 20دى برگزار مى شود. 
همچنين زمان دريافت آثار در مرحله اول بخش نوشت، 
20بهمن 98 و تاريخ دريافــت آثار در مرحله دوم بخش 
نوشت، يكم خرداد99 اســت. هنرمندان مى توانند براى 
www. دريافت فراخوان و اطلاعات بيشــتر بــه آدرس

khanebahar.ir مراجعه كنند.

 بيست وششــمين جشــنواره بين المللــى تئاتــر 
كودك ونوجوان همــدان به دبيــرى مجيد قنــاد و با 
شــعار «كودك، تئاتر، طبيعت» قرار است آبان امسال 
برگزار شــود، از ايــن رو با پايــان مرحلــه ارزيابى در 
روزهاى گذشــته، آثار راه يافته به چهار بخش مسابقه 
تئاتر خردســال، تئاتــر خيابانى، تئاتر كــودك و تئاتر 
نوجوان معرفى شــدند. درميان اســامى اعلام شده در 
اين چهار بخــش، نام دو نماينده از شــهر مشــهد نيز 

ديده مى شود. 
بر اين اساس قرار اســت نمايش «افســانه ماردوش» 
به كارگردانى محمــد جهانپا كه محصول كانون پرورش 
فكــرى كودك ونوجــوان خراســان  رضوى اســت، با 
شــش اثر ديگر در بخش نوجــوان به رقابــت بپردازد. 
نمايش «مــرغ، درخــت، گل» به كارگردانى غلامرضا 
محمدى، ديگر اثر مشــهدى اســت كه نامش درميان 
هشــت اثر بخش مســابقه تئاتــر خيابانــى جاگرفته 
اســت. اين دو اثر در آبان با ديگر رقباى خود به مبارزه 

خواهند پرداخت. 
حــالا بايد ديــد تئاتر مشــهد كــه در طول ســال ها 
در هــر دو حــوزه بزرگ ســالان و كــودكان در 
جشــنواره هاى مختلــف كشــورى حضــورى فعال 
و پررنگ داشــته اســت، مى تواند از بيست وششــمين 
جشــنواره كودك ونوجوان همدان دســت پر بازگردد 

يا خير. 

نمايشگاه عكس و اسناد «محلات آبكوه و سعدآباد» با 
نگاهى به زندگى و آداب و رسوم مردم آبكوه و سعدآباد، 
از 29مهر تا 9آبان در فرهنگ ســراى بهشــت برگزار 

مى شود.
اين نمايشــگاه با محوريت كتــاب «روزى روزگارى 
آبكــوه» به قلم علــى دشــتبان و با مشــاركت اداره 
اجتماعى وفرهنگى شــهردارى منطقه يك مشــهد 
در زمان يادشــده، هر روز از ســاعت10 تا 17 ميزبان 
شهروندان است. در بخشى از كتاب «روزى روزگارى 
آبكوه» آمده اســت: آبكوه حدود 30هكتار مســاحت 
دارد و تا پايان ســال90، تقريبا داراى جمعيتى بيش 
از 11هزار تن بوده اســت. آبكوه دهه40، از جنوب به 
روســتاهاى احمدآباد(در محدوده ســه راه راهنمايى 
فعلى) و روســتاى ملك آبــاد (در ضلــع جنوبى باغ 
ملك آباد فعلى) منتهى مى شــد. از سمت شمال هم 
تا جايى كه چشــم كار مى كرد، كاريزها، گندم زارها 
و باغ تره ها ديده مى شــد. از ســمت غرب بيابان هاى 
لم يزرع و دشت ها و كاريزها ديده مى شد. از سمت شرق 
نيز فقط باغ هاى روستا بود. محدوده آبكوه نيز، دربين 
روستاى سعدآباد و قلعه كهنه واقع شده است و قدمت 
كمترى در مقايسه با چهاربرجى(قلعه كهنه) و سعدآباد 
دارد. سعدآباد نيز در قسمت شرق قلعه آبكوه فعلى قرار 
دارد. درضمن فرهنگ سراى بهشت در بولوار مدرس10 

واقع شده است. 
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از رفتن مردى كه از جنس برگ 
بود، سازه اش ساز بود و حرفش 
دوســتى. پاييــز96، فرامرز 
شكرخواه را پس از 52 بهار از 
درخت چيد و بال پروازش كرد. 
فرامرز شــكرخواه از استادان 
بنام موسيقى ايرانى و از چيره دستان در 
ساخت ساز بود. فرامرز شكرخواه علاوه 
بر تبحر در نوازندگى و ساخت سه تار و 
كمانچــه داراى آرشــيو قديمــى و 
ارزشمندى از سازهاى موسيقى بود كه 

اكنون نزد همسرش نگهدارى مى شود.
او در كارگاه سازگرى شكرخواه به همراه 
برادرش، فريــدون، در خيابان ويلاى9 
سال ها مشق موســيقى كرد و آنچه از 
تنها استادش«شاپور هدايتى» آموخته 
بود، بى دريــغ در اختيار شــاگردانش 

مى گذاشت. 
هنوز هــم همه چيز ســرجايش مانده 
اســت؛ همان خيابان و همان كارگاه اما 
بدون فرامرز كه اين روزها گويى نامش، 
تابلوى خيابان ويلاى9 را جان بخشيده 
است. براى نكوداشت نام اين استاد نامى 
به سراغ برادرش يونس شكرخواه رفتم و 
درباره كودكى و دوران نبوغ و محبوبيت 
برادر تا ايام بيمارى و سرانجام رفتنش، 

سخن گفتيم.

  دوســت دارم كمى از حال وهواى
كودكى شما ســه برادر بدانم. به خاطر 
دارم برادرتان فريدون مى گفت فرامرز 
هميشــه ميان شــما و او ميانجيگرى 
مى كرد. مى گفت از همــه كوچك تر بود 
اما بيش از همه ما بزرگى مى كرد. خيلى 
اهل شــيطنت نبود و همه او را دوست 
داشتند؛ از خانواده گرفته تا اهالى محله. 
بهتر است حالا در اين گفت وگو از زبان 

خودتان ماجرا را بشنوم.
همين طور اســت؛ فرامــرز در جمع ما 
آرام تر از همه بود. من برادر بزرگ بودم، 
بعد فريدون بود و بعد هم فرامرز. هركدام 
دو سال با هم فاصله داشتيم. من چهار 
سال از فرامرز بزرگ تر بودم و فريدون دو 

سال از من كوچك تر بود.
دوران كودكى ما در خيابان دانشــگاه 
سپرى شد. بعدها به خيابان بابك، جنب 
هتل هايت، نقل مــكان كرديم و بعد از 
پيروزى انقلاب هم در همين خيابان ويلا 

ساكن شــديم كه الان به استاد فرامرز 
شكرخواه تغيير نام يافته است. در مقطع 
دبيرســتان من به دبيرستان ابن يمين 
مى رفتم و فرامــرز و فريدون در خيابان 
احمدآباد در دبيرســتان ادب و بعدها 
در خيابان كفايى -اگر اشتباه نكنم- در 
دبيرستانى به نام «انديشه فردا» ادامه 

تحصيل دادند.
دست تقدير مرا در سال1358 به تهران 
كشاند و فريدون و فرامرز باهم ماندند و 
هر دو به دليل علاقه به موسيقى سنتى 
ايرانى، دست اندركار موزيك و ساخت تار 
و سه تار و سنتور شدند. فريدون نسبت به 
من و فرامرز باانرژى تر بود و فرامرز واقعا 
از همان جوانى، فكور، آرام و نجيب بود 
و طبيعى هم بود كه نقــش ميانجى و 

آرامگر را داشته باشد.

  چرا فرامرز شــكرخواه با اينكه
آرام بود و زياد اهل هياهو نبود، بسيار 
محبوب اســت و شناخته شده و هركه 
او را مى شناسد، از رفتنش كه سخن به 

ميان مى آيد، هنوز هم داغدار است؟
شايد متانت، شــيرازه همه خصايص او 
بود؛ صبورى آشــكارى داشت و هرگز 
اهــل منازعه هاى بى حاصــل نبود. راه  
حل گرايــى ويــژه اى داشــت. دربرابر 
محيط زيســت بسيار حســاس بود و با 
كلكسيون كاكتوس هايش واقعا زندگى 
مى كرد. هرگز يادم نمى رود كه به اتفاق 
به كوه رفتــه  و چــادر زده بوديم و هوا 
نسبتا ســرد بود. يك مار، شب در يكى 
از كوله ها خزيده بود و مــا هم بى آنكه 
او را ديده باشــيم، با خود به خانه آورده 

بوديم. وقتى با مار روبه رو شديم، اين 
فرامــرز بود كــه به خاطر حمله 

احتمالى به آن جانور، سخت 
برآشــفت. يادم نيست دقيقا 
چه شــد اما او تــا مدت ها از 

اين ماجــرا رنجيده خاطر 
بود كــه مــار از محيط 
زندگــى خــودش دور 

شده است.
خب، طبعــا همين 

در  مــــوضـــوع 
رفتارهاى مشــابه 
او با آدم ها، شــكل 
بســيار عاطفى ترى 

به خــود مى گرفت. 

بعضى هــا حتى پول كلاس موســيقى 
را هم نداشــتند، چه برســد به خريد 
ســاز، اما با فرامرز هر دو مشــكل حل 
مى شــد. فرامرز دلايل بى شمارى براى 

دوست داشته شدن داشت.

  شــايد بخــش زيــادى از ايــن
محبوبيت بــه روحيه موســيقايى او 
بازگــردد، به خاطر داريد كه چه شــد 
برادرتان هنر را برگزيد و زندگى اش در 

موسيقى حل شد؟
از خط و نقاشى شروع شــد و بعدها به 
رديف رســيد و اين گونه بود كه فرامرز 
شــد تلفيقى از يك موزيسين، نوازنده، 
مدرس و ســازنده ســاز و به  نوعى يك 
عارف روح نواز. او با استاد شاپور هدايتى، 
موسيقى دستگاهى ايران را فراگرفت 
و خــودش مى گفت بــه مكتب 
آموزشى شاگردان نورعلى خان 
برومنــد و على اكبرخــان 
شــهنازى كنــاره مى زند. به 
موســيقى نواحى 
هم علاقه وافرى 
داشت. حاج قربان 
نى  ســليما
-روحش شــاد- 
پيشــانى فرامرز 
و  مى بوســيد  را 
رفتارهاى صميمانه 
اســتاد ذالفنون با 
فرامــرز در خانه 

پدرى من هم گونه ديگرى از كشــش 
افراد به آرامــش ذاتى فرامــرز بود. او 
شــناخت عميقى از موســيقى داشت 
و همين طور درك عميــق و دقيقى از 
رديف و اصول موسيقى سنتى، و چون 
صبر و صبــورى ويژه اى هم داشــت، 
معلمى يگانه در عرصه موســيقى شد. 
او پول حاصل از چنــد اجرايى را هم كه 
داشــت، صرف افرادى كــرد كه دچار 
بلاياى طبيعى يا فيزيكى شــده بودند. 
به نظرم خيل فراوان شــاگردانش چون 
دركنار فراگيرى موسيقى،  خلق وخوى 
او هم مى  گرفتند، به شــدت دوســتش 

داشتند.

  دوران بيمارى برادرتان بر شما و
اطرافيان چگونه گذشت؟

بســيار ســخت، بســيار جانكاه. بهتر 
اســت چيزى نگويم. تلخى اين ماجرا 
هنوز بــا ما هســت و من هنــوز برايم 
دشوار اســت با رعنا، همسرش، تماس 
بگيرم. روزى كــه در كافه كتاب آفتاب 
در نشســت ســوژه شــركت كــردم، 
كتاب هاى قفسه ها ناخواســته مرا برد 
به كتاب فروشــى خورشيد خانم متعلق 
به رعنــا. اگر در مراســم تدفين فرامرز 
بوديــد، از جمع خوانى بارهــا و بارهاى 
«ترانه» تا «بهار دلنشــين آمده سوى 
چمن...» مى توانســتيد حــدس بزنيد 
كه بر دوســتانش چه گذشــته است يا 
برويد و ببينيد متن هاى فراوانى را كه در 

سوگ او نوشته شد و ازجمله يادداشت 
استاد شــكارچى و پيام كيوان ساكت و 
تلاش ها و يادداشــت دوست شفيقش، 
على ثابت نيا، مدير انجمن موسيقى ايران 
را و... على القاعده اوضاع ما از دوستانش 

به هم ريخته تر بود.

  در چهاردهميــن جلســه علنــى
شــوراى اســلامى شهر مشــهد در 16 
بهمن 96 نامگــذارى خيابانــى به نام 
اســتاد فرامــرز شــكرخواه تصويب 
شــد.درجمع همكارانتــان در روزنامه 
شهرآرا  گفتيد نام گذارى خيابان ويلاى9 
به نــام برادرتــان برايتان تســكينى 
بــود، مى خواهــم از اين تســكين و از 
حال وهوايتان وقتى از كوچه برادرتان 

مى گذريد، بيشتر بدانم؟
بله، همين طور اســت. بايــد دوباره از 
شوراى شهر مشــهد تشكر كنم؛ به ويژه 
آقاى شــهلا كه زحمت كشــيدند و به 
خانه ما آمدند. اين نام گذارى در تسكين 
آلام پدرم و من و برادرم بسيار موثر بود و 
همچنين تاثير عميقى بر اهالى خيابان 
ويلا گذاشــت كه حالا بــدون فرامرز، 
شــاهد قدرشناســى از او بودند. شما و 
همكارانتان هم با تيتر يك كردن فرامرز 
در روزنامه تان، نشان داديد كه قدر اهالى 
فرهنگ ديارتــان را مى دانيد و شــايد 
خودتان ندانيد اما بازتاب بسيار خوبى، 
هم در خانه ما و هم در جامعه رسانه اى 

ايران داشت. 

غزاله حسین پور|  «يك باره درد، 

ش
زار

گ

مثل عطــرى كهنه، از ســرش 
پريد،... دانست وقتش فراز آمد»؛ 
اين واژه ها و عبارات با اين ساخت 
و حس آميزى در داســتان بلند 
«خيرالنســاء»، نوشته مرحوم 
قاسم هاشمى نژاد، آمده است. 
آنچه در نوشته هاى داســتانى اى از اين 
دست نمودار است، رويكردى است كه تنه 
به شعر و شاعرانگى مى زند. در اين قبيل 
نوشته ها نگارش مرسوم و متعارف داستان 
به كنار مــى رود و آرايه هــاى ادبى و نگاه 
شــاعرانه چيرگى خود را به رخ مى كشد. 
شادروان بيژن نجدى در بخشى از داستان 
«سه شنبه خيس» نوشته است: «باران با 
صداى پارچه روى چتــر مى باريد. پاييز، 
خودش را به آبى مى زد.» داســتان هاى 
شــاعرانه هواخــواه بســيار دارد و البته 
مخالفانــش هم كم نيســتند. ايــن آثار 
ويژگى ها و بايدها و نبايدهايى هم دارند كه 
در گزارش پيش رو آن را در گفت وگو با 3 

داستان نويس بررسيده ايم.

  داســتان شــاعرانه هم نخســت باید

«داستان» باشد

احمد ابوالفتحى وجه 
«داستان» باشد

تمايــز داســتان 
شــاعرانه با ديگر 
انواع داســتان را 
پررنگ تــر بودن 
صور خيال -كه عناصر برســازنده شــعر 
هستند- در آن مى داند: ذهنيت شاعرانه 
ذهنيتى است كه صور خيال در آن غنى 
است. تشــبيه، مجاز، كنايه و استعاره كه 
عناصر چهارگانــه صورخيال را شــكل 
مى دهند در داستان شــاعرانه، نسبت به 
ديگرگونه هاى داستان به  شكل غنى ترى 

بروز پيدا مى كنند.
نويسنده رمان «سال سى» درعين حال 
يادآور مى شــود كه اين نوع از داستان 
نيز ماننــد ديگرگونه ها به ســازه هايى 
مانند شخصيت پردازى، صحنه پردازى، 
لحن پردازى و... -كه شكل دهنده ساختار 
داستان هستند- توجه دارد. او همچنين 
مى گويد: در داســتان شــاعرانه منطق 
روايت خود را وابســته به جهان بيرون 
نمى دانــد و از منطق ذهنــى اى پيروى 
مى كند كــه نويســنده در چهارچوب 
روايت خود آن را شكل مى دهد و انسجام 

مى بخشد.
ابوالفتحى درباره سرچمشه هاى داستان 

شــاعرانه در ايران توضيــح مى دهد: در 
ادبيات فارســى از همان شكل هاى اوليه 
داستان مى توانيم توجه به شاعرانگى در 
روايت را مشــاهده كنيم. در داستان هاى 
جمالزاده به اين دليل كــه روايت هاى او 
ساختار عين گرا و مبتنى بر بازنمايى جهان 
واقع دارند اين توجه كمتر اســت اما در 
بسيارى از داســتان هاى صادق هدايت و 
به طور ويژه و مشــخص در داستان بلند 
«بوف كــور» مى توان نمودهــاى جهان 
متخيل برساخته نويســنده و همچنين 
توجه ويژه به صور خيال را مشاهده كرد. 
پس از آن نيز هرچه توجه نويســندگان 
ايرانى به صورت هاى مدرن روايت بيشتر 
شد و هرچه ذهن گرايى در نوشتار قدرت 
بيشــترى گرفت، توجه به ســاخت هاى 

شاعرانه روايت نيز بيشتر شد.
نويســنده مجموعه داســتان «پل ها» 
شاعرانه نويسى در داستان را امرى مشكل 
مى داند: گاه مى بينيــم برخى نثرهايى 
كه فقط عناصر شــاعرانه را در خود بروز 
داده انــد، بــدون اينكه ســاخت روايى 
منسجمى داشته باشند، به عنوان داستان 
شــاعرانه ارائه مى شــوند، در صورتى كه 
مسئله اصلى اين اســت كه در آغاز امر، 
داستان بايد داستان باشد، يعنى ماجرايى 
را براى مــا روايت كند و ابتــدا و انتهايى 
داشــته باشــد. بحث ديگر اين است كه 
بهره بردن از زبان شــاعرانه در داستان، 
به معناى خلق داســتان شاعرانه نيست. 
منطق خودويژه داستان شاعرانه در روايت 
بايد شكل گرفته باشد و از اساس داستان 
تبديل به يك استعاره بزرگ شده باشد تا 
بتوانيم آن را داســتان شاعرانه ارزشمند

 بدانيم.

  نجدی، شــاخص ترین نویسنده ایرانی

داستان شاعرانه

علــى موســى زاده 
داستان شاعرانه

ريشه هاى داستان 
شاعرانه را در برخى 
مكاتــب مى داند: 
مثــلا رمانتيك ها 
معتقد بودند اصالت با عواطف و احساسات 
انسان است و بازگشتى غريزى به طبيعت 
پيدا كردند. شاعرانگى و گرايش به عواطف 
درست همان جا شــروع مى شود كه ما به 
طبيعت خودمان برگرديم. داستان مدرن 
نيز اصالت را به درونيات انسان مى دهد. از 
طرفى در اين رويكرد ساختار داستان به 
سمتى رفته است كه شكل كلاسيك خود 
را ندارد و طرح داســتان بيشــتر به شعر 
نزديك شــده اســت و آرايه هاى ادبى و 

تشبيهات و استعاره ها وارد آن شده اند.
اين مدرس داستان نويسى به توضيحات 
خود اضافــه مى كنــد كه بهــره بردن 
از موقعيت هــاى غيرواقعــى يــا زاويه 
ديد دوم شــخص مى تواند به اثر قابليت 
شاعرانگى بدهد -مانند داستان كوتاه «به 
ياد آر» از خوآن رولفو كه اگرچه موضوعش 
كشت و كشتار است، زاويه ديد دوم شخص 
به آن طنين شــاعرانه بخشــيده است- 
امــا روى هم رفته نمى تــوان ويژگى هاى 
مشخصى براى داســتان شاعرانه تعريف 
كرد: مى توان گفت داستان شاعرانه، اثرى 
است كه همه خيال انگيز بودن و عاطفى 
بودن و عناصر آن به ســمت شــاعرانگى 
حركت كرده باشد. ولى از طرفى مى بينيم 
كه داستانى بدون اينكه محتواى شاعرانه 
داشته باشد، گزاره هاى شــاعرانه دارد يا 
برعكس، يك داستان خيلى ساده نوشته 

مى شود اما چون محتواى خيال انگيز دارد 
حس و عاطفه را طورى تحريك مى كند 
كه ما آن را به عنوان داســتانى شــاعرانه 
بپذيريم. نكته مهم اين است كه داستان 
هر چه به سمت شــعر هم ميل پيدا كند، 
همچنان عنصر روايــت در آن پررنگ و 
اساسى به حساب مى آيد و فقط پرداخت 

آن شاعرانه مى شود.
موســى زاده در بيــان مصداقــى ايرانى 
براى نويســندگىِ شــاعرانه از شادروان 
بيژن نجــدى ياد مى كنــد و مى گويد: او 
شاخص ترين نويسنده ايرانى در اين زمينه 
است كه هيچ كس نتوانسته است از او تقليد 
كند. داستان هاى نجدى گزاره هاى عجيبى 
دارد، مثلا مى نويسد: «هوا از صداى آهن 
جر خــورد»، اين عبارت كاملا شــاعرانه 
است. او تا جايى پيش مى رود كه گزاره و 
محتوا خود تبديل به شاعرانگى مى شوند.

  برخی نوقلم ها به شکلی مبتذل از زبان

شعر الهام می گیرند

«بهتر اســت به جاى 
داستان شاعرانه از 
زبان و نثر شاعرانه 
حرف بزنيم. ويژگى 
شاعرانه كه به آن 
برمى خوريم مربوط به زبان و نثر داستان 
است.» تورج صيادپور به اين ديدگاهش 
مى افزايد: معمولا نثرهايى كه در گذشته 
وجود داشته، آهنگين و مسجع بوده است. 
اين امر يك برترى حســى را نســبت به 
ســخنان عادى القا مى كرده است. اصولا 
اســتفاده از عناصر هنرى در نثر، به ثبت 
عبارت در ذهن كمك مى كرده اســت و 
انتقال مفهوم را كه معمولا خشــك بوده، 

آسان تر مى كرده است. از ادبيات گذشته 
مى توان به سمك عيار و يا گلستان سعدى 
اشاره كرد كه نثرى فاخر و نزديك به شعر 

دارد.
امروز نيز گاهى نياز اســت تا از زبان شعر 
در ادبيات داستانى استفاده كنيم و نوعى 
تفاخر به نثر ببخشيم، اما آنچه در اين باره 
بايسته است پيروى زبان از ذهن نويسنده 
و داستانى اســت كه او مى خواهد بگويد؛ 
مؤلف كتاب «واقعيت داستانى» بسيارى 
از داستان هاى شهريار مندنى پور و بيژن 
نجدى را شاهد اين گفته خود مى آورد. او 
هشدار مى دهد: خيلى وقت ها نويسندگان 
جوان و كســانى كه تحت تأثير شعر، به 
داســتان روى آورده اند فكر مى كنند در 
ابتداى كار بايد از تلميحات و استعاره هاى 
عاشقانه اى كه از شدت استعمال به ابتذال 

كشيده شده است، استفاده كنند.
صيادپور با وجود ايــن تأكيد مى كند كه 
نفس شاعرانه نوشــتن چيز بدى نيست: 
امروزه ديده مى شود كه از دارا بودن زبان 
شــاعرانه به عنوان يك ويژگى ناپسند يا 
موضوعى پيش پاافتاده براى داستان نام 
مى برنــد، در حالى كه خيلــى از بهترين 
داستان هاى ايران به اين زبان نوشته شده 
اســت. اگر به آثار بيژن نجدى كه رئال تر 
از كارهاى مندنى پور اســت، نگاه كنيم، 
مى بينيم از عبارات و تصاوير شــاعرانه اى 
مانند «پرده آبســتن باد بود» اســتفاده 
كرده است. حتى هوشــنگ گلشيرى با 
آن زبان استوارش، در برخى آثار رگه ها و 
نمونه هايى از شاعرانگى را وارد نثر مى كند. 
در ادبيات جهان، گابريل گارســيا ماركز 
مى گويد به يــارى كوهــى از واژه نامه ها 
مى نويســد. به نظر من اين زبان در جاى 
خود بسيار خوب اســت و اتفاقا نوع نگاه 
شاعرانه سخت نوشته مى شود و استفاده 
از زبان شــاعرانه خوب و محكــم كار هر 

كسى نيست.
اما بايدها و نبايدهاى داســتان شاعرانه 
چيست؟ او مى گويد: در اين سبك نوشتار، 
نويسنده بايد بتواند جور ديگرى به بيرون 
نگاه كند و تسلط بالايى به ادبيات داشته 
باشد، بايد ادبيات كهن و شعر و انواع ادبى 
را خوب بشناسد و چون ادبيات ما اندوخته 
شعرى غنى اى دارد، هر اثرى كه به سمت 
شعر پيش برود در ذهن خواننده ماندگار و 
تأثيرگذار خواهد بود. از طرفى اگر داستانى 
را كه احتياجى به اين زبان ندارد، به زبان 
شاعرانه بنويســيم، آن را خراب خواهيم 

كرد. 

قســمت هايى از مجســمه 
عمر خيام ساخته ابوالحسن 
صديقى كه بيش از 40 سال 
است در بوستان لاله تهران 
تعبيه شده اســت، تخريب 
شــد. خبرگــزارى ايبنا در 
مطلبى بــه نقــل از صفحه 
اينســتاگرام حسين كيانى، 
نويسنده و كارگردان، نوشت: 
«امروز به عادت هميشــگى 
كه پارك لاله مى روم و سرى 
به تنديــس حكيــم خيام 
نيشابورى مى زنم، با صحنه 
حيرت آور، خشمگين كننده 
و شرم بارى روبه رو شدم كه 
وصفش در چند عكســى كه 
گرفتم معلوم اســت. يك يا 
چند بى فرهنگِ نادانِ انسان 
بدنام كُن، به ترتيبى كه ديده 
مى شود، قســمتى از دست 
و صورتِ تنديــسِ حكيم را 

شكسته و تخريب كرده اند... .
توضيح اينكه تنديسِ حكيم 
خيام ساخته دســت استاد 
ابوالحســن صديقى در سال 

1351 خورشيدى است.»
مجســمه خيام به سبب نوع 

ســاخت و جانمايى اش، از 
مجســمه هاى در دسترس 
شــهرى به شــمار مى رود 
و چند بــار آســيب ديده و 
مرمت شــده اســت. چند 
ســال پيــش نيــز به دليل 

افزايش آسيب ديدگى هاى 
ايــن مجســمه و ترك هاى 
آن، تصميم گرفتنــد آن را 
از بوســتان لاله خارج و در 
محل ديگرى نصــب كنند، 
اما رايزنى هــا در اين زمينه 
به نتيجه نرســيد و مجسمه 
در اقامتگاه چهل ساله خود 

باقى ماند.
ارزش اين اثر هنرى به دليل 
سازنده آن و قدمتى كه دارد 
بسيار شايان توجه است. اين 
تنديس از معروف ترين آثار 
زنده ياد ابوالحسن صديقى، 
استاد مجسمه سازى ايران، 
است. مجسمه خيام در سال 
1351 به سفارش انجمن آثار 
ملى با سنگ مرمر كارارا در 
ايتاليا ســاخته و بعدها براى 
نصب در بوستان لاله به تهران 

منتقل شد. 

7 نويسنده مطرح كشور كه آثار  برجســته اى با موضــوع قيام ۱
امام حسين(ع) تأليف و تصنيف كرده اند 
در آيين «چله عشق» تجليل خواهند 
شــد. اين برنامه بزرگداشــت جايگاه 
مرحوم سيد شهاب الدين مرعشى نجفى، 
مؤلف كتاب هاى «موسوعه الامامه فى 
نصوص اهل السنه» و «ملحقات الاحقاق 
الحق»، مرحوم شيخ عباس قمى به سبب 
تأليف اثر مانــدگار «نفس المهموم»، 
مرحوم محمدابراهيم آيتى، مؤلف كتاب 
«بررســى تاريخ عاشورا»، مرحوم على 
شريعتى براى كتاب هاى «شهادت» و 
«حسين وارث آدم» و مرحوم سيدجعفر 
شهيدى براى كتاب «پس از پنجاه سال 
(پژوهشــى تــازه پيرامــون قيــام 
امام حســين(ع))» است. همچنين در 
اين مراســم، حجت الاســلام رسول 
جعفريان به ســبب خلق اثر ماندگار 
«تأملى در نهضت عاشــورا» و محمد 
اسفنديارى نويســنده كتاب ماندگار 
امــام  تاريخــى  «كتاب شناســى 
حسين(ع)» نكو داشــته خواهند شد. 
ازآن ميان شادروانان آيتى و شريعتى از 
مفاخر خراسان شمرده مى شوند. آيين 
«چله عشــق» بــه تجليل از اســناد 
شخصيت هاى مؤثر فرهنگى و هنرى 
اختصاص دارد كه طى يك سده اخير 
در حوزه واقعه عاشــورا آثار ماندگارى 
آفريده اند. در اين آيين از خالقان 40 اثر 

برجســته مرتبط با واقعه عاشــورا در 
گونه هاى مختلــف فرهنگى و هنرى 
ازجمله نويســندگان يادشــده و نيز 
محمود فرشچيان، بهرام بيضايى، مجيد 
انتظامــى، على موســوى گرمارودى، 
فرامرز قريبيان و عليرضا شــجاع نورى 
تجليل مى شــود. آيين «چله عشق» 
به همت سازمان اسناد و كتابخانه ملى 
ايران، امــروز از ســاعت 15 در مركز 
همايش هاى سازمان برگزار خواهد شد.
گزيده اشعار انجمن هاى شعر  رضوى سراسر كشور در مشهد ۲
نقد و بررسى مى شــود. اين برنامه در 
قالب نشســت نقد و بررســى كتاب 
«شميم بهشت (دفتر هفتم)» و با حضور 
شاعران باســابقه مشهد برگزار خواهد 
شد. محمدجواد غفورزاده (شفق)، شاعر 
پيش كسوت آيينى و شــاعرانى چون 
هادى منورى، يوسف بينا، محمدرضا 
سرســالارى از حاضران اين نشســت 
هستند. همچنين محمدكاظم كاظمى، 
ديگر شاعر مطرح ساكن مشهد، اجراى 
برنامه را به عهده خواهد داشت. جلسه 
نقد و نظر درباره كتاب «شميم بهشت 
(دفتــر هفتــم)» بــه همــت مركز 
آفرينش هــاى هنرى آســتان قدس 
رضــوى و انجمن ادبى رضــوى امروز 
دوشنبه از ســاعت 17 در حرم مطهر 
رضوى، صحن جمهورى اسلامى، اتاق 

154 برگزار خواهد شد.

گروه هنــر|   محمدمحســن مصحفى، 

سرپرست سازمان اجتماعى وفرهنگى 
شهردارى مشهد، از برگزارى نخستين 
ســمپوزيوم مجسمه ســازى مفاخر و 
شــهداى مشــهد خبــر داد. به گفته 
مصحفى، شــهردارى مشهد باتوجه به 
ماموريت هاى خود در مسير بهبود سيما 
و منظر شهرى و با هدف تجليل از مقام 
والاى شــهدا و مفاخر فرهنگى علمى 
شــهر، تصميم گرفته است از ظرفيت 
هنرمندان مجسمه سازى كشور، بيش 

از پيش بهــره ببرد. بــه همين منظور 
با مشــاركت هنرمندان مجسمه ساز، 
نخستين ســمپوزيوم مجسمه سازى 
مفاخر مشهد از دوم تا هشتم آذر سال 

جارى برگزار خواهد شد.
سرپرست سازمان اجتماعى وفرهنگى 
شــهردارى، هــدف از برگــزارى اين 
سمپوزيوم را معرفى مفاخر و چهره هاى 
شاخص مشهد با استفاده از آرايه هاى 
هنرى، توسعه فعاليت هاى هنر شهرى 
و فراهــم آوردن شــرايط آفرينش اثر 

هنرى توســط هنرمندان بيان كرد و 
گفت: داوطلبان شركت در سمپوزيوم 
بايد داراى سابقه موثر، تجربه طراحى و 
ساخت سرديس باشند و ستاد اجرايى 
سمپوزيوم، انتخاب هنرمندان براساس 
رزومه و سوابق هنرى مرتبط را برعهده 

دارد. 
علاقه مندان تا دهم آبــان 98 فرصت 
دارند در اين سمپوزيوم ثبت نام كنند 
و نتايج در بيســتم همين مــاه اعلام 
خواهد شد. سمپوزيوم مجسمه سازى 

مفاخر و شــهدا از دوم تا هشــتم آذر 
ســال  جارى برگــزار مى شــود. متن 
فراخوان ايــن رويداد در وب ســايت

 www.art.mashhad.ir  دردسترس 
اســت. همچنين متقاضيان مى توانند 
ازطريــق تلفــن  8413900  -0513 
داخلــى106 يــا مراجعــه بــه خانه 
هنرمندان مشــهد، واقــع در انتهاى 
خيابــان شهيدبهشــتى، بوســتان 
كوهســنگى، به اطلاعات بيشترى در 

اين زمينه دست يابند. 

فرامرز، معلم یگانه موسیقی بود
گفت وگو با یونس شکرخواه به مناسبت دومین سالروز درگذشت برادرش

بارش شعر روی چترداستان
بررسی داستان شاعرانه و ویژگی ها و باید و نبایدهای آن در گفت و گو با داستان نویسان

برگزاری نخستین سمپوزیوم مجسمه سازی مفاخر و شهدا
تجلیل از ۷  نویسنده عاشوراییتندیس «خیام» در تهران تخریب شد

نمایشگاه عکس 
و اسناد در  «بهشت»

راهیابی ۲نماینده از مشهد 
به جشنواره بین المللی تئاتر

سيدجواد اشكذرى |  يكم: در گذشته خيلى دور، از لحاظ 
فيزيك و صدا، خيلى ها زنده ياد رضا رضاپور و عزت ا... 
انتظامى را با هم مقايسه مى كردند. شايد يك حس درونى 
باشد كه اين دو هنرمند را در ذهن خيلى ها به هم نزديك 
مى كند. نقش هاى بســيارى بوده اســت كه رضاپور و 
انتظامى، يكى در مشــهد و ديگرى در تهران، به صورت 
هم زمان به روى صحنه برده اند؛ مانند «عزاداران بَيَل» كه 
در آن، هر دو، نقش «مرد خرابه نشين» را بازى كرده اند. 
اين اثر مجموعه هشت داستان پيوسته درباره فلاكت هاى 
هميشگى مردم روســتايى به نام «بَيَل» از نوشته هاى 
غلامحسين ساعدى است كه فيلم ماندگار «گاو» از روى 

داستان چهارم آن ساخته شده است.
دوم: زنده ياد رضاپور هميشــه دلش مى خواست نقش 
«مش حســن» در فيلم ســينمايى «گاو» اثــر داريوش 
مهرجويى را به جاى عزت ا... انتظامى بازى مى كرد. يادم 
مى آيد در گفت وگويى كه با اســتاد كردم، او با خنده از 
هم نشينى تعريف مى كرد كه با يكديگر ديالوگ هاى «گاو» 
را تكرار مى كردند: «گاو مش حســن كه فرار نمى كنه». 
يك بار آقاى بازيگر سينماى ايران مى گفت و يك بار هم 
آقاى صداى خاطره انگيز هنر مشــهد و بعد هر دو از ته 

دلشان مى خنديدند.
او دلش مى خواست تمام نقش هايى را كه انتظامى بازى 
كرده بود، دوباره بازى كند: «كاش مى توانستم در نمايش 
«آى بى كلاه، آى باكلاه» نقش مرد روى بالكن باشــم، يا 

وكيل باشم در «شبى كه صبح نشد».»
اصلا -بين خودمان بماند- انگار دلش مى خواست خود 

عزت ا... انتظامى باشد.
ســوم: هرچند رضا رضاپور هيچ گاه به شهرت عزت 
سينماى ايران نرسيد، در هنر شهرش آقايى كرد و با مردم 
شهرش زندگى. او با تئاتر قدم به عرصه هنر گذاشت و 
آثار بســيارى را خلق كرد و برگ برگ تاريخ صدساله 

تئاتر شهرمان، او را هيچ گاه فراموش نخواهد كرد. او بعد 
از 55ســال فعاليت در نمايش هاى تلويزيونى و بيشتر 
از آن، راديو، بى ترديد يكى از هنرمندان شناخته شده و 
ماندگار صداوســيماى خراسان اســت و مى توان او را 
تنها بازمانده از نســل اول صداپيشــگان نمايش هاى 
راديويى اين خطه دانســت و بســيارى از مردم او را با 
نقش شخصيت دوست داشــتنى و بى ادعاى «گل مراد» 
مى شناسند. رضاپور كار در راديو را با «داستان شب» 
فريدون صلاحى آغاز كــرد، با «گلبوته هــا» به همراه 
رضا صابرى و مهدى صباغى به اوج رســيد و با توليد 
و هنرنمايــى هــزاران برنامه راديويــى، محبوب قلب 

مردم شد.
چهارم: زنده ياد رضاپور را هرچنــد با صدايش دربين 
مردم شهرش مى شناسند، هيچ گاه هنرنمايى او بر روى 
صحنه در حافظه تاريخى تئاتر پاك نخواهد شد. او در دو 
دهه40 و 50 ستاره بى بديل صحنه بسيارى از تئاترهاى 
مطرح مشــهد بود كه هركدام جايگاه ويژه اى در تئاتر 
كشور داشــتند. از مطرح ترين آثار صحنه اى آن زمان 
مى توان به «مرتاض» منصور همايونى، «دلقك و نظامى» 
محمد مطيع، «اســب ســفيد» و «مرگ با لبخند» داوود 
كيانيان همراه با رضا كيانيان، «شــبى كه صبح نشد»، 
«عقل برتر از احساســات» و «آى با كلاه، آى بى كلاه» 
داريوش ارجمنــد، «قائم مقام رياســت كل» محمدعلى 
لطفى مقدم، «ترديد قانون» فريــدون صلاحى، «كلنل و 
پدر» تيمور قهرمان، «مكتب خانــه» مصطفى هنرور و 

«آسدكاظم» رضا صابرى اشاره كرد.
استاد هرچند صحنه را هميشه بر قاب هاى پرهياهوى 
ســينما و تلويزيون ترجيح مى داد، نمى تــوان از آثار 
تلويزيونى و سينمايى او بدون اشاره اى گذشت. آثارى 
همچون «گريز از شهر» محمدرضا صفوى و «در آرزوى 
ازدواج» اصغر هاشمى اشاره كنم كه در اين آخرى با اكبر 

عبدى، بيژن امكانيان، مرحوم جمشيد اسماعيل خانى و 
زنده ياد مهدى فتحى هم بازى بود.

فيلم تلويزيونــى «آخرين معجزه» به نويســندگى و 
كارگردانى على خزاعى فر در سال84 توليد و سال بعد، از 
سيماى خراسان رضوى پخش شد. زنده ياد رضاپور در 
اين اثر، نقش پدربزرگ(نقش اصلى) را ايفا مى كرد و بازى 

خوب او خيلى ها را ياد «ژان گابن» مى انداخت.
از ديگر آثار تلويزيونى اســتاد مى توان به سريال هاى 
«فصل شــكيبايى»، «كوى خــاوران» و «بعد از حادثه» 
به كارگردانى محمدرضا زوارزاده اشاره كرد كه در همه 

آن ها نقش اصلى را برعهده داشت.
پنجم: اگر در كشور، مشهد را شهر هنر فاخر و هنرمندان 
بــزرگ مى داننــد، بى ترديد به خاطر حضــور و ظهور 
هنرمندان، نخبگان و فرهيختگانى اســت كه عمرشان را 
در راه قد كشــيدن پرچم فرهنگ وهنــرى اين مرزوبوم 
گذاشته اند؛ آدم هاى بى ادعايى كه در هياهوى اينترنت 
اين نســل خواب زده به فراموشــى ســپرده شده اند. 
بدون شــك، زنده ياد رضاپور، هويت هنــر تئاتر اين 
شــهر اســت كه همواره بايد بــه يادش بــود؛ هرچند 
متوليان فرهنگ وهنر مشــهد كمتر در اين عرصه وارد 

مى شوند.
در مراســم رونمايى كتاب «آقاى صداى خاطره انگيز» 
در ســال96، قائم مقــام وقــت اداره فرهنگ وارشــاد 
اسلامى خراســان رضوى به خانواده مرحوم قول داد 
كه تماشــاخانه «بهار» را با نام اســتاد رضاپور تغيير 
نام دهد كه تاكنون هيچ اقدامى نشده اســت. اميدوارم 
مديران ارشــاد، 29مهر را از ياد نبرده باشند تا بتوانند 
در ماندگارى نام اســتاد كه در پيشبرد فرهنگ و آداب و 
رسوم مشهد و لهجه مشهدى و نيز فرهنگ و آموزه هاى 
رضوى نقش انكارناپذيرى داشته است، اقدامى در شأن 

اين هنرمند انجام دهند. 

غلامرضا زوزنى |  صبح روزى كه خبر درگذشت استاد 
رضارضاپور منتشر شد، همكارانش در راديو مشغول 
كار بودند. به نظرم مى آمد بايد برنامه اى كه او به همراه 
دوســتانش هر روز پخش مى كند، تعطيل شده باشد و 
اهالى راديو براى شركت در مراسم تشييع رفته باشند، 
اما چنين نبود. آن ها سر كار آمده بودند تا برنامه را براى 
پخش، ضبط كنند اما اين بار بــدون حضور آقاى لهجه 
مشهدى. استاد رضاپور دوست نداشت هيچ وقت ضبط 
برنامه تعطيل شود؛ به همين دليل در آن روز شاگردانش 
ســعى مى كردند بغضشان را پشــت خنده هاى نقش 

راديويى شان، پنهان كنند و كار را انجام دهند.
در آن روز بيرون از استوديوى راديو همه در تاب وتب 
بودند. ناباورى تقريبا در چهره همه آن هايى كه استاد 
را مى شناختند، پيدا بود. هيچ كسى باورش نمى شد يا 
حداقل نمى خواست باور كند كه ديگر صداى گرم وگيراى 
«آقارضا» با لهجه مشهدى اش خاموش شده است. بعد 
از همه اين سال ها اما راديو ديگر به بازپخش صداهاى 
به جامانــده از او نپرداخته اســت و درحالى كه هنوز 
كسى جاى او را نتوانسته است در راديو بگيرد، اين يك 

كوتاهى و كم كارى به حساب مى آيد.

 عشق به هنر از کودکی

رضاپور بچه محله نوغان بود و در مدرسه اى در همان 
محله به تحصيل مشــغول شــده بود. در همان دوران، 

علاقه اش بــه هنر هاى نمايشــى را دريافــت. خودش 
مى گفت: «به تشــويق معلم هايم به نمايش روآوردم. 
ظاهرا از همــان ابتدا ذوق هنرى داشــتم، حتى خاطرم 
هست آن قدر عشــق به تئاتر و نمايش در من زياد بود 
كه مدرسه ام را عوض كردم و رفتم در مدرسه حاج تقى 
آقابزرگ، در محله نوغان، كه مدرسه بسيار مجهزى بود 
و سالن تئاتر داشت، در رشته رياضى ادامه تحصيل دادم 

و بارها در آن سالن، نمايش اجرا كردم.».
آقاى لهجه مشهدى دركنار فعاليت در راديو از سال1344 
رســما به خدمت آموزش وپــرورش، درمى آيد و معلم 
مى شود. در ابتداى خدمتش در آموزش وپرورش براى 
تدريس به روستاها مى رفته است: «الفبا را به صورت 
آهنگين به دانش آموزان مى آموختم و حتى در روســتا 
با اهالى، نمايش اجرا مى كرديــم.». او كه تحصيلاتش 
را در رشــته هنرهاى نمايشــى گذرانده بود، سريال 
«مهمان توس»، اولين ســريال دربــاره امام رضا(ع)، 
را نوشــت و كارگردانى كرد و در نقش مامون عباسى 
بازى كرد. او حضــور در راديو را ترجيــح مى داد، با 
اين حال در فيلم هــا و ســريال هايى همانند «آرزوى 
ازدواج» و «كيميا» حضور داشت. اما ماندگارى مرحوم 
رضاپور به خاطر بازى و پرداخت شخصيت «گل مراد» 
در ســيماى اســتانى بود. رضا رضاپور، گل مراد را با 
گويش خراســانى و لهجه مشــهدى بازى مى كرد. در 
ادامه، ســال1376 بود كه به عنــوان بهترين بازيگر در 

جشــنواره توليدات مراكز صداوســيما معرفى شد و 
اين تنهــا ارجى بود كه بــر زحمات مرحــوم رضاپور 

نهاده شد.

 رفتار پدرانه

آقاى لهجه مشــهدى، در همه سال هاى فعاليتش فقط به 
فكر شخصيت ســازى نبود. او دركنار توليداتى كه در 
راديو داشت، به تربيت افراد مســتعد نيز مى پرداخت 
كه سال ها بعد از درگذشــتش، هنوز هم در لحظه لحظه 
زندگى آن هــا حضــور دارد. مينا فرازمنــدى، يكى از 
گوينده هاى گروه نمايشــى راديوخراســان است و با 
اينكه اصالتا مشهدى نيست، با استفاده از آموخته هاى 
اســتادش به خوبى با لهجه مشــهدى صحبت مى كند. 
18سال پيش كه فرازمندى براى تست به راديو آمده بود، 
مرحوم رضاپور از او تست گرفته و او را پذيرفته بود. 
فرازمندى مى گويد كه اســتاد رضاپور تنها يك همكار 
براى راديويى هــا نبود؛ او مثل پدرى دلســوز دركنار 
بچه هاى گروه نمايشى راديو حضور داشت و بعد از او، 
گروه نمايشى راديو انسجامش را از دست داد : «احساس 
نمى كرديم در راديو هستيم و همواره مثل يك خانواده 
دورهم جمع مى شــديم و كار مى كرديم. تجربه اى را كه 
او به مــن داد، هنوز در كارم اســتفاده مى كنم و روزى 
نيســت كه ياد او در راديو و حتى در جمع خانوادگى ام 

زنده نشود.» 

رضا، صدا، تئاتر
یادی از  گوینده رادیویی  که با لهجه شیرین مشهدی برای مردم خاطره  سازی می کرد

به یاد زنده یاد رضا رضاپور به مناسبت پنجمین سالگرد درگذشت او 

رضا رضاپور در صحنه ای از نمایش «حکیم توس» در نقش فردوسی

محمد مطیع و رضا رضاپور در پشت صحنه  نمایش «دلقک و نظامی» مراسم نخستین سالگرد مرحوم رضا رضاپور
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رضا رضاپور در کنار داوود رشیدی

فرامرز شکرخواه در کارگاه سازگری اش در مشهد

 بیرون متن    نوداد  

بوديم. وقتى با مار روبه رو شديم، اين 
فرامــرز بود كــه به خاطر حمله 

احتمالى به آن جانور، سخت 
برآشــفت. يادم نيست دقيقا 
چه شــد اما او تــا مدت ها از 

اين ماجــرا رنجيده خاطر 
بود كــه مــار از محيط 
زندگــى خــودش دور 

خب، طبعــا همين 
در  مــــوضـــوع 

بســيار عاطفى ترى 
به خــود مى گرفت. 

موسيقى دستگاهى ايران را فراگرفت 
و خــودش مى گفت بــه مكتب 
آموزشى شاگردان نورعلى خان 
برومنــد و على اكبرخــان 
شــهنازى كنــاره مى زند. به 
موســيقى نواحى 
هم علاقه وافرى 
داشت. حاج قربان 
نى  ســليما
-روحش شــاد- 
پيشــانى فرامرز 
و  مى بوســيد  را 
رفتارهاى صميمانه 
اســتاد ذالفنون با 
فرامــرز در خانه 
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